
 

 

 

 

 

 
 های نظامی های شریعت عرفانی و دینی در سروده تحلیل داده

 

 *پناه یداله قائم
 

 چکیده
 یعنای راه روشان و  « شارع »اسات و  « شارع »شاریعت از ریشان    ،اند که اهل لغت بیان داشته چنان

شریعت . کند، در حقیقت معنی اصطلاحی شریعت است که بر راه و رسم الهی دلالت می« شریعت»

بار ایان پایاه واضاح اسات کاه       . اند که در واقع چون شریعن آب است را از آن جهت شریعت گفته

کاه   چاه ایان   ؛دین هم چنین است .طالب آب برای استفاده از آب ناگزیر است از شریعه وارد شود

که بارای ورود باه اسالام هام بایاد       نتیجه این .را پشیرا بود د به دینی باید شریعت آن دینبرای ورو

 نلکن در عرصا  ؛شریعت اسلامی را پشیرا بود و به تکالیف آن عمل کرد وگرنه مسلمانی معنا ندارد

ت عارفانه و دیگر عخوریم یکی شری بخ  عرفانی آن ما به دو شریعت بر می هویژ هادبیات فارسی ب

شریعت دینی و نظامی از جمله سخن سرایان زبردست است که در اشاعار خاود باه هاردو شاریعت      

لشا در این مقاله سعی شده ابیات نارر بار هار یاک از     ؛توجه نموده و متنارر با هر دو درّ کلام سفته

شرایع دینی و عارفانه را از کلیات خمس نظامی انتخاب و استخراج کرده و از باب ایضاام مطلاب   

تارین سارایندگان پیشاگام در     که نظاامی یکای از مهام    لشا با توجه به آن .فرادید خوانندگان آوریم

 .کند اهمیت مطالعه این نوشتار را دو چندان می ،شود ادبیات داستانی و عرفانی محسوب می

 .نظامی، شریعت عارفانه، شریعت دینی، شریعت اسلامی :کلیدواژه

                                                           

 )(Yadollah_ghaempanah@yahoo.com .دانشجوی دکتری، رشته مشاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مشاهب قم. *

 12/18/97 :یر تاریخ پش   19/17/97 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

یعنی راه روشن و « شرع»است و « شرع»اند از ریشن  لغت بیان داشته که اهل شریعت چنان

. کند، در حقیقت معنی اصطلاحی شریعت اسات  که بر راه و رسم الهی دلالت می« شریعت»

 « اعلم الشریع  ه  الطریق  ف  الدین المشرو  ما اظ ره الشار »: گوید الدین ترینی می نظام

 (126، ص 1374ترینی قندهاری، )

لاشا   ؛که شریعت راهی است مشروع که شارع آن را نموده و آشاکار سااخته اسات    نبدا

شاریعن آب  . اند کاه در واقاع چاون شاریعن آب اسات      شریعت را از آن جهت شریعت گفته

بر این پایه واضح است که طالب آب  ،راهی است که امکان دسترسی به آب را شامل است

دین هم چناین اسات چاه     .ست از شریعه وارد شودمندی از آب ناگزیر ا برای استفاده و بهره

قول پیامبر اسلام مشامول هماین    .که برای ورود به دینی باید شریعت آن دین را پشیرفت این

معنی است که فرمود شاریعت همانناد کشاتی اسات و طریقات چاون دریاا و حقیقات مثال          

کاه   نتیجه این. رود ناچار است سوار کشتی شود و به دریا ،که مروارید خواهد مروارید و آن

؛ وگرناه مسالمانی معناا نادارد     ،برای ورود به اسلام هم باید شاریعت اسالامی را پاشیرا باود    

بنابراین معنای اصطلاحی شریعت عبارت از طریقتی است الهی که طی آن در گرو عمل باه  

. به تعبیر دیگر شریعت همان دستورات و قاوانین الهای اسات   . دستورات و قوانین الهی است

دستورات و قاوانین پیار اسات کاه در ابتادی       ،ر حوزۀ عرفان هم گاهی مقصود از شریعتد

 .شود سلوک سالک صادر و تقریر می

تاوان   که شریعت عارفانه چیست و چه تفاوتی با شریعت دین دارد  و چگونه مای  اما این

آثار اهال   کافیست با دقت بیشتری به مطالعه اقوال و  هایی از این قبیل رسید به پاسخ پرس 

لکن به طور خلاصه باید گفت در شریعت عارفانه تکلیاف بیشاتر    ؛عرفان و تصوف بسردازیم
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امّاا در شاریعت دینای تکلیاف از ساوی خادا صاادر و         ؛شاود  از سوی پیر طریقت صادر می

تاوان باه بیاان تفااوت      لشا در حوزۀ عرفان اسالامی مای  . شود توسط پیامبر ابلاغ و تشریح می

کاه در ایان نوشاتار جهات     . عرفای مسلمان با شریعت دین اسالام پرداخات  شریعت عارفانن 

 .شود ایضام مطلب به بیان نکاتی چند اکتفا می

کاه قبلاه    چناان  ،در شریعت دینی از جمله دین اسلام احکام و تکالیف اغلب ثابت اسات 

از ایان   کادام  امّا در شریعت عارفانه های   ؛...ثابت است و گناهان معمولاا مشخص و ثابتند و 

ا  چیز دیگری هسات و   لشا گناه شریعت عارفانه لون دیگری دارد، قبله .موارد ثابت نیستند

ا  حلال است و از اینجاسات کاه حاافو وقتای ناارر باه        گناه  حکم دیگری دارد و باده

سخن  رنگ دیگری دارد و هنگامی که نارر بار شاریعت    ،گوید شریعت عارفانه سخن می

بارای نموناه شااعران در     .کلام  از صبغن دیگری برخوردار است ،ندک دینی ارهار نظر می

 : گویند ابیاتی که نارر به شریعت عارفانه است می
 جاسااات نیاااچاااو آن قبلاااه ناااه ا   میاحااارام چاااه بناااد 

  
 چاااو از ماااروه صااافا رفااات    میچاااه کوشااا  یدر ساااع

   
 (82، غزل 1381 حافو،)

 :و از نگارنده است
 و گفاااات دیاااادر چماااان خند قیچااااون شااااقا 

  
 گااااال نبنااااادد مثااااال مااااان احااااارام عشاااااق   

   
 ((غزل فرجام عشق)، 1393قائم پناه، )

قبله در شریعت دینی ثابت است و آن جایی جاز خاناه خادا     ،که یکر شد پیداست چنان

مروه و صفای شریعت دینای هام    ،نجا هم بستن احرام استبه آ در مکه نیست و لازمه ورود

 .جای آورد هثابت است و حاجی باید سعی و هروله را ب

که بیت مشکور از حافو اشاره بادان   چنان ؛اما در شریعت عارفانه قبله، گاه رخ یار است

حاالا کاه قبلان    : گوید در بیت فوق حافو می ،به هر حال ثابت نیست . ...دارد و گاه چشم و 

توان کوشید چون باا رفاتن    به هروله نمی ،توان بست احرام نمی ،عاشقان در این مکان نیست
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شود رخ یار قبلن عاشقان و ساالکان باوده    از بیت معلوم می .ار صفا و صمیمیت هم دور شدی

 :که در این بیت چنان
 یدر صاااااومعه زاهاااااد و در خلاااااوت صاااااوف   

  
 ساااتیتاااو محاااراب دعاااا ن  یجاااز گوشاااه ابااارو

   
 (69، غزل 1381حافو، )

ساعدی   و نارر به شریعت عارفانه است کاه  محراب گوشن ابروی یار است و ثابت نیست

 :گوید می
 حلالااات بااااد  یا اگااار تشااانه  یخاااون ساااعد ه بااا

  
 باااار قاتاااال سااااتیمااااا حکاااام ن عتیکااااه در شاااار

   
 (32، قصاید، ص 1366سعدی، )

 :ندارد در شریعت عارفانه نماز هم آدابو  ولی در شریعت دینی قاتل را حکم است
 جگاااران نیماااا گفااات کاااه در مساااجد خاااون     خیشااا

  
 سااااتیهحاااالال اساااات و نماااااز از همااااه آداب ت یماااا

   
 (غزل عطر گل خواب)، 1393قائم پناه، )

جا آوردن این دو رکعت نماز، صاوفی باا آب    هبرای ب. نماز صوفیان دو رکعت بیشتر نیست

باه هار کجاا روی    ، (115 /بقاره ) «فَأَیْنَمَا تُوَلَُّواْ فَثَمََّ وَجْهُ اللَّرهِ » :گیرد و رو به قبلاه  عشق وضو می

در اولاین الله  . گویاد  ایستد و چهار مرتبه الله اکبر مای  می( 15 /بقره. )الهی آن جاست وجه کینه

با ساومین الله   ؛برد با دومین الله اکبر آخرت را از یاد می ؛گشارد اکبر دنیا و اهل آن را زیر پا می

و با چهارمین الله اکبر خود را نیاز فراماو     اندازد اکبر خیال هر چیز جز حق را از دل بیرون می

شود و از روی صدق بار مارده نفاس خاوی  دو رکعات نمااز        نماز  آغاز میسسس . کند می

 :فرماید حضرت حافو می .به حق پیوسته است ،از این نماز که فارغ شد .گزارد می
 عشاااق چشااامه از سااااختم وضاااو کاااه دم هماااان مااان

  
 هسااات کاااه چاااه هااار بااار یکساااره زدم تکبیااار چهاااار

   
 (24، غزل 1381حافو، )
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اگر به وضو گرفتن هم موفاق  . کشد ها طول می تن این نماز سالامروز برای ما وضو گرف

رساد و دو دنیاا را    مانیم و کمتر کسی به الله اکبار دوم مای   اکبر اول می ها در الله مدت ،شویم

 .کند فرامو  می

لشا حافو  ؛هم متفاوت از باده و شراب شریعت دینی است  می  در شریعت عارفانه باده و 

 : گوید ت عارفانه میدر بیت نارر به شری
 کنیدر مااااشهب مااااا باااااده حاااالال اساااات ولاااا

  
 ساارو گاال اناادام حاارام اساات     یتااو ا یرو یباا

   
 (46، غزل همان)

کاه بااده حالال اسات در حضاور و پای  چشام یاار و          در شریعت عارفانه علاوه بر ایان 

شاده   اما در شریعت دینی باده و شراب به حکم یار حرام ؛نه پنهانی ،شود معشوق نوشیده می

زا  زیاده بر این باده در شریعت عارفانه معرفات  .شود و لشا پنهان از چشم محتسب خورده می

 :بنابراین .افزا است و علم
 دانساااات یراز نهااااان یاز پرتااااو ماااا  یصااااوف

  
 دانساات یلعاال تااوان  نیااگااوهر هاار کااس از ا  

   
 (48، غزل همان)

ه و نظربازند و به فرمودۀ سرگشت ،میخواره ،و به همین سبب همه سالکان شریعت عارفانه

 :رند شیراز
 نظرباااااااز و رنااااادیم  و سرگشاااااته  و میخاااااواره 

  
 اسات  کادام  شاهر  ایان  در نیسات  ماا  چاو  که کس وان

   
 (46، غزل همان)

  :و نیز به همین سبب است که نباید انتظار طاعت عاقلانه از اهل شریعت عارفانه داشت
 مطلاااااب ماااااا ز دیوانگاااااان طاعااااات ورای

  
 دانسااات گناااه عااااقلی ماااا ماااشهب شااایخ کاااه

   
 (47، غزل همان)
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از ماا مخاواه کاه جاز باه شایوۀ       : گویاد  این کلام سالک شریعت عارفاناه اسات کاه مای    

طریق محبت طاعت و فرمانبری کنیم چرا که پیر ما پیر طریاق   ،خبران دیوانگان و از خود بی

  .عشق است و عمل به شیوۀ عاقلان را خطا شمرده است

کاه   چه ایان  ،است که احتمال دارد این بیت نقدی بر طریقت حبیه باشدالبته لازم به یکر 

باا   .توان گفت محتمل است منظور حافو از عاقلان در این بیت سالکان طریق حبیه باشاد  می

ای از  حبیاه فرقاه  » :گویاد  مای  کشااف اصاطلاحات الفناون و العلاوم    که صاحب  توجه به این

که چون بناده باه درجاه محبات رساد، تکلیفاات       اند و قول و معتقد ایشان آن است  متصوفه

 و ةیکاو  ،حاج  ،صیام ،ةگردد و ترک صلو شرعیه از او ساقط شود و محرمات بر او مبام می

 (618ص ، 1996التهانوی، . )«سایر شعایر اسلام و ارتکاب آنان بر او مبام گردد  

گناه در شاریعت  که گفته شد گناه هم در شریعت عارفانه متغیر و گاه متفاوت از  و چنان

 :برای نمونه در شریعت عارفانه حافو .دینی است
 کاااان یآزار و هاااار چااااه خااااواه یمبااااا  در پاااا

  
 ساااتین یگنااااه نیااااز ا ریاااماااا غ عتیکاااه در شااار 

   

 (76، غزل 1381حافو، )

 :تواند ابیاتی از نظامی باشد البته آبشخور این بیت هم می
 ازاریاااااااکاااااااس را م دتیاااااااسااااااالامت با

  
 اساااات بااااازار  زیااااتکااااه بااااد را در عااااوض   

   
 نبااااات اساااات  از آن جنااااب  کااااه در نشااااو  

  
 اساااااات اتیاااااادرختااااااان را و مرغااااااان را ح

   
 یافکاااااان بااااااود کاااااام زناااااادگان  درخاااااات

  
 یبااااااااانریکشااااااااد نخج یشاااااااایبااااااااه درو

   
 (329و شیرین، ص  وخسر، 1362نظامی، )

اما در شریعت دینی گناه  ؛در شریعت دینی هم آزار دیگران گناه استکه  درست است

 :فرماید چنین نارر به شریعت عارفانه است که می هم؛ به سادیسم نیستمنحصر 
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 رونیاااب یرو ینمااا عاااتیطب یتاااو کاااز سااارا  

  
 کااارد یگاااشر تاااوان قاااتیطر یکجاااا باااه کاااو

   
 (144، غزل 1381حافو، )

عالم ماده و به تعبیار دیگار محال تعلایم و ریاضات کشایدن و        ،که سرای طبیعت چه این
لشا سالک باید با عمال   ؛کند لیفی است که پیر طریق صادر میعمل به شریعت عارفانه و تکا

گااه اسات کاه     آن. به شریعت عارفانه از این مرحله گاشر کناد و باه عاالم طریقات در آیاد      
یعنی دیگر نیاز به اجرای دستوراتی که پیر  ؛شود تکلیف شریعت عارفانه از سالک ساقط می

چاون طریقات راه روشان اسات و      ؛اردند ،در مرحله ریاضت وی صادر یا توصیه کرده بود

 :مستقیم و اصولا از گمراهی در آن خبری نیست و به قول حافو آن باده نو  حقیقت
 اوساات ریااخ دیااسااالک آ  یهاار چااه پاا قااتیدر طر

  
 ساااتیگماااراه ن یدل کسااا یا میدر صاااراط مساااتق

   
 (71همان، غزل )

 :در واقع طریقت همان راهی است که عطار گفت
 رفااات بایاااد خاااون میاااان رهااای مااارد گااار

  
 رفاااات بایااااد ساااارنگون فتاااااده پااااای وز

   
 مساااارس هاااای  و نااااه در راه بااااه پااااای تااااو

  
 رفااات بایاااد چاااون کاااه بگویااادت راه خاااود

   
 (15، مقدمه ص 1358 عطار،)

  :اما نمونه ابیاتی که نارر به شریعت دینی سروده شده است
 قاااادیم قولیساااات و دارم مغااااان پیاااار فتااااوی

  
 نادیم  اسات  یاار  ناه  هکا  جاا  آن مای  است حرام که

   
 (367، غزل 1381حافو، )

 :نیز
 اساات بیااز گاال باااد و بخاا  فاارم باااده چااه اگاار

  
 اسات  تیاز  محتساب  کاه  مای  مخاور  چناگ  بانگ به

   
 (41، غزل همان)
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 :و یا
 کننااد ماای تقریاار چااه عااود و چنااگ کااه داناای

  
 کنناااد مااای تعزیااار کاااه بااااده خوریاااد پنهاااان

   
 (211 ، غزلهمان)

قاضای باه حکام دیان مجاازات       دینای بااده حارام اسات و محتساب و     چون در شریعت 

چاه کاه بارای سالامت انساان مضار و زیاان         که حرمت شراب و اساتعمال آن  چنان؛ کنند می

بار   .کناد  میحلال  ن ،در شریعت دینی ثابت است و صوفی و غیرصوفی بودن ،بخ  است

 ،اناد  به شریعت دینی داشتهاین اساس است که فقیهان و پیران صوفیه مسلمان هم هرگاه نظر 

دو شایخ بزرگاوار، احماد    » :کاه  چنان ؛اند در قلمرو تصوف قائل به حلیت حرامی نشدهحتی 

 .«ابن ادریس و احمد تیجانی استعمال دخانیات را منع و خوردن شراب را حرام کردند

 (121ص ، 1383 ،هولی)
 کبااااوترم چااااون دل چااااه ار مگیاااار  رب یااااا

  
 نداشااات حااارم صاااید عااازت و کشااات و افکناااد

   
 (78 ، غزل1381حافو، )

حافو در بیات   .حرام است ،در شریعت دینی صید به احترم خانه خدا که خانه امن است

گفته است خدایا یار را بدین جاور و ساتم مواخاشه مکان، اگرچاه دل مارا کاه         فوق تلمیحاا

ا کبوتر حرم عشق است به تیر جفا به خاک هلاک افکناد و کشات و حرمات صاید حارم ر     

  :پاس نداشت

 اساااات کمااااال حااااد در حساااان نصاااااب
  

 فقیاااااااااارم و مسااااااااااکین کااااااااااه ده

   
 (332، غزل همان)

 :یا
 عجااب چااه خوشاادل و گشااتم کااامروا اگاار ماان

  
 دادناااد زکااااتم باااه هاااا ایااان و باااودم مساااتحق

   
 (183، غزل همان)
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 :پرداخت زکات به مسکین و فقیر در شریعت دینی واجب است
 الحااا شاااامل شاااودم الهااای لطاااف آن مگااار

  
 مساارس کااه نااالان قااائم ای گنااه دارم کااه بااس

   
 ((غزل لطف الهی) 1393قائم پناه، )

، در شاریعت دینای قابال    این گنه که گناهکار  محتاج بخش  از جانب خداوند است

 :و این هم مناجاتی که نارر به شریعت دینی استارزیابی است 
 کجاسااات توفیاااق کشاااتی ای تاااو حلااام لنگااار

  
 ایااام آماااده گنااااه غااارق رمکااا بحااار ایااان در کاااه

   
 بباااااار خطااااااپو  ابااااار ای رود مااااای آبااااارو

  
 ایااام آماااده سااایاه ناماااه عمااال دیاااوان باااه کاااه

   
 (366، غزل 1381حافو، )

خلاصه مقصود از این مطلب درازدامن این بود که اولاا معلوم شود بین شاریعت عارفاناه   

مقصاود قاائلان باه اساقاط     هایی هست و ثانیاا عیان گردد که منظور و  و شریعت دینی تفاوت

 .تکلیف شریعت عارفانه است نه شریعت دینی و فقیهانه ،تکلیف از اهل عرفان و تصوف

ماثلاا محمادباقر    ؛اناد  البته شریعت را بعضاا به معنی دین گرفته و به اقساامی تقسایم کارده   

اعلای و   ،شاریعت چهاار قسام اسات و اشارف     »: گوید می( ق1391-1316)مدرس مریوانی 

 .«پس از آن کلام و پس از آن اصول فقه و پس از آن فقه ،ن طریقت استاعظم آ

 (5، ص 1384مدرس بالک مریوان، )

شااریعت را پوساات و معااارف اولیااای طریقاات را مغااز تلقاای  ،تعاادادی از اهاال تصااوف

از اولیااء شاریعت را بعضای فارع و     »: اند که خالد نقشابندی منتقاد آن اسات و گویاد     کرده

محاض   ،ء را اصل و مغز گویند و ایان ساخن در مشارب حضارات ماا     پوست و معارف اولیا

اگار چاه کشاف و کرامات      ؛فرعند ،بلکه حقیقت، همه شرع و ماسوای شرع ؛اعتبار است بی

 .«طریقت برای حصول شریعت است ،پس در مشرب حضرات ما ،باشد

 (139-141، ص 1368نقشبندی، )
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حضارت  : گویاد  مای وروق بویا درست بارخلاف خالاد صافی الادین اردبیلای در کتااب       

جبرائیال  »: را به حضور طلبید و ضمن وصایای  فرمود یا علی( ع) ، حضرت علی(ص)رسول

 حضرت رب العالمیدن وحی گتیرمشدر ایمدی شاریعت انبیاانون و طریقات اولیانکادر     امین

جبرئیال  : یعنای ( 147، ص 1373الصاراف،  . )«معرفت سلوکدر وصلت مقامیدر ایله حق اولمقدر

حق تعالی وحی آورده بود که شریعت برای انبیاا و طریقات اولیاا، راسات و معرفات       از حضرت

حق تعالی را و ایان بیاانگر آن اسات کاه شاریعت را       سلوک است و وصال مقامی است باقیان به

که در بیان فوق، وحی به احتمال زیااد   دیگر توضیح این. تر از طریقت و حقیقت است رتبه پایین

 .به هر حال متأسفانه در این کتاب منابع اقوال یکر نشده است. همان حدیث قدسی است

 ،هاا  حال پرس  این جاست که آیا در آثار گششتگان ایران زمین آبشخوری بر این داده

توان یافت یا خیر  آیا در آثار شاعرانی چون خاقانی یاا نظاامی کاه حاد اقال در رااهر امار        

ناد و کمتار دل باه در دریاای عرفاان خاو        ا کمتر دامن به دریای عرفان اسلامی تار کارده  

 توان جست  های شریعت عارفانه و شریعت فقیهانه می هم ردی از داده ،اند داشته

جستاری مختصر در کلیات نظامی اسات کاه پاساخی     ،چه پی  روی شماست اکنون آن

 .های فوق تواند بود بر پرس 

 

 های شریعت عارفانه در کلیات وی نظامی و داده
 :عت عرفانیمی در شری
در شاریعت عارفاناه احکاام و تکاالیف حتای موضاوعات       که در مقدمه یکر شاد،   چنان

ا  چیز دیگری هسات   احکام، ثابت نیستند؛ لشا گناه شریعت عارفانه لون دیگری دارد، قبله

 و بر این اساس یکی از مصادیق مای در  ا  حلال است و گناه  حکم دیگری دارد و باده

 :کار گرفته است نظامی هم پند را به همین معنی به. استمشگبوی یار  گیسویشریعت عارفانه 

 دسااااات در مشاااااگبوی مااااای لیلااااای

  
 مسااات مااای باااوی ز مااای ز ناااه مجناااون

   
 (391لیلی و مجنون، ص )
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را دارد و بااوی  « ماای»آری در شااریعت عارفانااه حتاای گیسااوی مشااگبوی حکاامِ      

 .کننده است مست

نظاامی هام پناد را باه هماین       .فانه پند اسات و یکی دیگر از مصادیق می در شریعت عار

 :کار گرفته است همعنی در مصع نخست بیتی از خسرو شیرین ب
 ناااو  چاااون پناااد آن کااارد گاااو  شااایرین چاااو

  
 گاااااو  در حلقاااااه چاااااون را پناااااد آن نهااااااد

   
 (شیرینو خسرو )

 داشاااات ماااای خنااااده پاااار ماااای ز را صااااراحی
  

 داشااات مااای زناااده را جهاااان و جاااان مااای باااه
   

 (119ص  ،یرین، عشرت خسروشو خسرو )

چون می عارفانه مثل آب گوارا حلال است  .در این بیت منظور از می، می عارفانه است

جعلنرا مرن   »: چنان که خداوند در ارتبااط باا آب فرمودناد    .آفرین است حیات ،و مانند آب

 (31/ انبیاء) .ای را از آب قرار دادیم هر چیز زنده ،«الماف کل ش  ف ح 

در شریعت عارفانه اوصاف و مصادیق فراوانی دارد که نظامی به تعداد قابال  خلاصه می 

زلال چون اشک، دل گشا، گره گشای کار، ساازگار باا    :مثل ؛توجهی از آنها اشارت داشته

 :...طراز می بهشت و عصارۀ حیات است و آفرین، هم روم، نطق

 پرساااااتم مااااای کاااااه کجاااااا باااااه سااااااقی

  
 دساااااتم باااااه دهاااااد مااااای  سااااااغر تاااااا

   
 زلالسااات مااان اشاااک چاااو کاااه مااای آن

  
 حلالساااااااات عاشااااااااقان مااااااااشهب در

   
 چناااااگ زنااااام آن امیاااااد باااااه مااااای در

  
 تناااااااگ دل ایااااااان بازگشااااااااید تاااااااا

   
 لعااااال مااااای آن آور مااااان باااااه سااااااقی

  
 نعاااااال آتشاااااام در سااااااخن کافکنااااااد
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 کارساااات گشااااای گااااره کااااه ماااای آن

  
 سازگارساااااااات روم چااااااااو روم بااااااااا

   
 مااااای آن ده مااااان باااااه منشاااااین سااااااقی

  
 خاااااوی برکشاااااد فسااااارده خاااااون کاااااز

   
 بنوشااااد آن از گنااااگ چااااو کااااه ماااای آن

  
 دربجوشاااااااد مااااااازاج باااااااه نطقااااااا 

   
 کناااااااره باااااای درد و غاااااام ایاااااان بااااااا

  
 چاااااااااااااااره فرامشیساااااااااااااات داروی

   
 اسااااات ریااااا  باااااارگیم پااااای سااااااقی

  
 اساااات پاااای  رحیاااال ره کااااه ده ماااای

   
 سااااارآرد در شاااااور چاااااو کاااااه مااااای آن

  
 باااااااارآرد ساااااااار هاااااااازار پااااااااای از

   
 خانااااااااه شااااااااراب خاااااااام ز ساااااااااقی

  
 دانااااااه نااااااار چااااااو آر میاااااای پاااااای 

   
 گشتساااات بخاااا  محاااایط کااااه ماااای آن

  
 بهشتساااااااااات شاااااااااایرۀ همشاااااااااایرۀ

   
 باااااااردار مشاااااااکبوی مااااااای سااااااااقی

  
 باااااردار جاااااوی چااااااره مااااان از بناااااد

   
 حیاتساااااات عصاااااااره کااااااه ماااااای آن

  
 نباتساااااااات کااااااااوزه کااااااااوره بااااااااا

   
 منشاااااااین نشااااااااط و مااااااای ز سااااااااقی

  
 شااااااایرین نشااااااااط و ده تلاااااااخ مااااااای 

   
 مااارد اسااات جاااال کاااه چناااان کاااه مااای آن

  
 نااااورد اساااات  در چااااه آن کنااااد راااااهر

   
 برگیااااار رناااااگ لالاااااه مااااای سااااااقی

  
 برگیااااار چناااااگ ناااااوای باااااه نصااااافی

   
 صبوحساااااات منااااااادی کااااااه ماااااای آن

  
 روحسااااااات سااااااارای کااااااان آبااااااااد
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 باماااااااادادم صاااااااابوم بااااااااه ساااااااااقی

  
 باااااادم ناااااو  نخاااااورده کاااااه ده مااااای

   
 گیااااارد آفتااااااب چاااااو کاااااه مااااای آن

  
 گیاااااااارد آب خشااااااااک چشاااااااامه زو

   
 ریاااااز قااااادم در نااااااب  مااااای سااااااقی

  
 برانگیااااااااز آتشاااااااای باااااااازن آباااااااای

   
 شااااوید ساااانگ روی چااااو کااااه ماااای آن

  
 رویاااااااااد سااااااااانگ روی ز یااااااااااقوت

   
 دیرساااااات روز کااااااه منشااااااین ساااااااقی

  
 سیرساااات شااااغل ز ساااارم کااااه ده ماااای

   
 شاااااد رهاااااروان چاااااراغ کاااااه مااااای آن

  
 شاااد  جاااوان او از خاااورد کاااه  پیااار هااار

   
 فروبسااااااات غااااااام ز نفسااااااام سااااااااقی

  
 رسااات تاااوان ز غااام مااای باااه کاااه ده مااای

   
 دارد ساااااایم صاااااافای کااااااه ماااااای آن

  
 دارد عظااااااااااااااایم اثاااااااااااااااری دل در

   
 در ده جاااااااو  مغااااااز  مااااااای  ساااااااقی 

  
 در ده نااااااو  صاااااالای بااااااه جااااااامی

   
 شادیساااات گاااانج کلیااااد کااااه ماااای آن

  
 کیقبادیسااااااات گااااااانج داروی جاااااااان

   
 برخیااااااااااز بهانااااااااااه ز ره ساااااااااااقی

  
 برخیاااااااز مغاناااااااه مااااااای آر پااااااای 

   
 بخشاااااد نااااااز بااااازم باااااه کاااااه مااااای آن

  
 بخشاااااااااد ساااااااااز  و ساااااااالام  رزم در

   
 ده ارغاااااااااااوانیم مااااااااااای سااااااااااااقی

  
 ده و زنااااااااااااااادگانیم ده یااااااااااااااااری

   
 سااااازد ماااازاج بااااا چااااو کااااه ماااای آن

  
 نااااااوازد جگاااااار کنااااااد تااااااازه جااااااان
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 جااااااانم رسااااااید نفااااااس بااااااه ساااااااقی

  
 دهااااااانم ماااااای زلال بااااااه کاااااان تاااااار

   
 جانساااات جااااای نخااااورده کااااه ماااای آن

  
 جانسااااات دوای شاااااود خاااااورده چاااااون

   
 (376-382لیلی و مجنون، ص )

 بیاااااار زریااااان جاااااام آن سااااااقی بیاااااا

  
 یادگااااار جاااام و فریاااادون از مانااااد کااااه

   
 را نااااااااب عاشاااااااق ده نااااااااب مااااااای

  
 را خاااواب ایااان کاااردن تاااوان مساااتی باااه

   
 (867شرفنامه، ص )

  :می عارفانه به فتوای هر چهار مشهب اسلامی حلال است
 را خاااااواب بناااااه سااااار از سااااااقی بیاااااا

  
 را نااااااااب عاشاااااااق ده نااااااااب مااااااای

   
 اساااات آمااااده زلال آب چااااو کااااو یمیاااا

  
 اسااات آماااده حااالال ماااشهب چاااار بهااار

   
 (711شرفنامه ص )

و ایان کاه پانج     سات ا حنفی و حنبلی شافعی، مخفف چهار مشهب مالکی، ،چار مشهب

علت  این است که در عصر نظاامی شایعه در اقلیات باوده و چنادان شاهرتی        ،مشهب نگفته

 .نداشته است

 :عروس در شریعت عارفانه
شریعت عارفان است که سخنان پندآمیز و عارفانه، سخنانی کاه در توحیاد و معاراج    در 

های بکر و مجرد را به خوی  جشب کرده  است که اندیشه یچون عروس بکر ،پیامبر است

  :شود سازد و در عین حال بارور می و مجشوب خود می
 تاااج بااا و تخاات بااا بااین بکاار عروساای

  
 جمعاااارا و توحیااااد در بسااااته باااان ساااار و

   
 (343خسرو و شیرین، ص )
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شانونده کاه   )ای حالال   هی  عقد و صیغه و در شریعت عارفانه است که عروس سخن بی

چنان که نظامی  .شود، مانند داستان خسرو و شیرین برای طغرل شاه می( حکم همسر را دارد

 :گوید بیان داشته طغرل شاه با شنیدن  می
 ساااااواری شااااایرین بااااادان را عروسااااای

  
 عماااااری شاااایرین برقااااع بااااود  کااااه

   
 حلالاااا  کااااردی مااااا دناااادان باااار چااااو

  
 خااال  و زلااف بااا شااد ماازد دناادان چااه

   
 :گاه دهی را به عنوان صله به او می بخشد آن

 کاارد ماان اخاالاص بااا و حمااد بااا خااو چااو

  
 کااااااارد مااااااان خاااااااص را حااااااادونیان ده

   
 :اند دانسته آن صله را در حد و اندازه عروس عارفانن شاعر نمی ولی بعضاا

 پاااااااای  بوساااااااید کاسااااااامان عروسااااااای

  
 نماااااااای   رو باشاااااااد ویراناااااااه دهااااااای

   
 تناااگ کاااوره چاااون ده چاااه وآنگاااه دهااای

  
 فرسااانگ نااایم عرضااا  و طاااول باشاااد کاااه

   
 (345خسرو و شیرین، ص )

باز هم به عروس بودن سخن اشااره داشاته و   « سبب نظم کتاب لیلی و مجنون»نظامی در 

 :گوید می
 حااارف ایااان هاسااات حااارف هماااه شااااه

  
 صاااارف سااااخن کناااای او در کااااه شاااااید

   
 تااااااااااازی و پارساااااااااای زیااااااااااور در

  
 طااااااارازی را عاااااااروس تاااااااازه ایااااااان

   
 (363لیلی و مجنون، ص )

 :سخن باشد  تواند آبشخوری برای این بیت از حافو شیرین آیا این ابیات نمی
 نقاااب  اندیشااه  رخ از نگشاااد  حااافو  چااو  کااس

  
 زدناااد شاااانه قلااام باااه را ساااخن زلاااف سااار تاااا
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از روزی که گیساوی عاروس ساخن را باا شاانن      »حافو در این بیت این است که  ادعای

اندیشایدن و عاروس   ]سرایی مانناد حاافو از چهارۀ بکار هنار       قلم آرای  دادند، هی  سخن

 .«پرده بر نگرفت و جمال او را آشکار نساخت[ سخن آراستن

 (184، غزل 1381 حافو،)

 

 :آب حیات در شریعت عارفانه

یعت عارفااان از ارز  والایاای برخااوردار اساات و آن را فقااط در    آب حیااات در شاار 

 :ها می توان جست یکیرتا
 آزماااااای کاااااار داد خبااااار آنجاااااا از

  
 جااااای سیاهیساااات در را نوشاااااب کااااه

   
 (1123اقبال نامه، ص )

دیگر از عرفانیات نظامی ابیاتی است که به اعتقاد شاارم کلیاات وی، پیار گنجاه تحات      

شایخ ابوالحسان   : آماده  المحجاوب  کشاف در » :نمونهبرای . استتأثیر کتب عرفانی سروده 

چاه   چاه انادر حکام خاود، از آن     بهتار از آن  ،ای باودن  سالبه گفتی مریاد را در حکام گرباه   

 . صحبت با غیر بودن از برای خدا بود و صحبت با خود از برای پروردن هوا بود

کاه در   به از آن ،گربه باشی اند در تصرف و مشایخ از آنجا گفته: و در مرصادالعباد آمده

 :نظامی هم در تأثیر از پیشینیان گفته است .«تصرف خود باشی
 چیرباشااای خاااود گااار گرباااه عشاااق بااه 

  
 شیرباشاااای خااااود بااااا کااااه بهتاااار آن از

   
نقال و   ،که اطفال را به چیزهاای رنگاین یاا آواز زنگلاه     چنان هم: و در مرصادالعباد آمده

 :ستو نظامی گفته ا میوه مشغول کنند
 دساات دایااه در چااو آهیخاات شااب طفاال

  
 «بساااااااات فراپااااااااا  روز زنگلااااااااه

   
 (136، ص 1368 ،زنجانی)
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 های شریعت دینی در کلیات وی  نظامی و داده
 :می در شریعت دینی

  :می در شریعت دینی فقط در بهشت است که حلال است
 فالساااات خجسااااته ماااای تااااو باااازم در

  
 حلالساااات ماااای بهشاااات بااااه یعناااای

   
 (481ون، ص لیلی و مجن)

کناد و باه خااطر جایگااه      بنابراین نظامی از می نوشی غیرعارفانه به حکم دین پرهیز مای 

والایی که در نزد حکیمان و بزرگان جامعه به ویژه اهل علم و فرهناگ دوساتان برخاوردار    

طغرل شاه وقتی که نظاامی   .است و احترامی خاصی که درباریان نسبت به وی روا می دارند

گساار   یکاه ما   به احترام نظامی چون ،شود ر می طلبد و نظامی در دربار حاضر میرا به حضو

 :د شراب حرام را از مجلس جمع کنندده دستور می ،نبوده
 نظااااامی  کامااااد  خباااار  دادنااااد   چااااو

  
 شااااااادکامی باااااار شااااااادیی فاااااازود 

   
 نگهداشااات مااان بااار مااان زهاااد شاااکوه

  
 داشاات کلااه در زاهااد کااه پشاامی زان نااه

   
 برگاااااارفتن ماااااای میااااااان از بفرمااااااود

  
 برگااااااارفتن پااااااای مااااااارا مااااااادارای

   
 (345خسرو و شیرین، ص )

کنیم در شنیدن موسایقی و   گوید امروز نظامی را همراهی می گاه به اهل مجلس می و آن

 :(که همان داستان خسرو و شیرین نظامی باشد)خوردن می عارفانه 
 شاااام تاااا روز یاااک کااااین کااارد اشاااارت

  
 جاااااااام از و رود از شاااااااویم را نظاااااااامی

   
 (345خسرو و شیرین، ص )

او خاود ساوگند    .که گفتیم و گششت نظامی از شارب شاراب حارام پرهیاز داشاته      چنان

 :خورده و گفته است
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 پاااااااای پیاااااااروز  خضااااااار  ای نسناااااااداری 

  
 ماااای مقصااااود هساااات ماااارا ماااای از کااااه

   
 خواساااااتم خاااااودی بااااای هماااااه مااااای آن از

  
 آراساااااتم مجلاااااس خاااااودی بااااای بااااادان

   
 دیساااااااتایز وعاااااااده از سااااااااقی مااااااارا

  
 خودیساااات باااای از ماااای خراباااای از صاااابوم

   
 ام باااااوده تاااااا کاااااه یااااازدان باااااه وگرناااااه

  
 ام نیاااااااالوده لاااااااب دامااااااان مااااااای باااااااه

   
 کااااام آلااااوده هرگااااز شاااادم ماااای از گاااار

  
 حاااااارام ماااااان باااااار خدایساااااات حاااااالال

   
 (711ص  ،شرفنامه)

 :عذاب در شریعت دینی
گنهکاران عشاب در شریعت دینی جزای گناه و خطاست که در آخرت موجب رنج  

 :می شود
 اسااااات ناصاااااواب وان دهااااای مااااای عاااااشابم

  
 اساات عااشاب دوزخ در و ایاان اساات بهشاات

   
 (275خسرو و شیرین، ص )

 :عبادت در شریعت دینی
و مسااجد   هاا     دعا و عبادت به منظور طلب حاجت و برآورده شدن خواسته در نمازخاناه 

دعا به منظور دریافت فایض   ،فانهاما در شریعت عار ؛افتد در شریعت دینی است که اتفاق می

 :لشا موضوع نیاز یکر نمی شود .و توجه الهی است
 بسااات کمااار خسااارو شاااد خاناااه طاعااات باااه

  
 بنشسااااااات و را یااااااازدان کااااااارد نیاااااااای 

   
 بیاااادار خااااواب از گشاااات چااااو زاده ملااااک

  
 باااااار  دگااااار را یااااازدان  کااااارد پرسااااات 

   
 (121-122به خواب دیدن خسرو نیای خوی ، ص  ،خسرو شیرین)
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 :وزۀ نذرر
 :گیرد نشر روزه در شریعت دینی برای کسب نعمت و رفع مشکل صورت می

 شاااااااید کااااااه خااااااور  آن از آورد

  
 گشاااااااااید او از نااااااااشر روزۀ تااااااااا

   
 (452لیلی و مجنون، ص )

 :ازدواج در شریعت دینی
ی قبال از ازدواج  هاا     باازی  از عشق ،در شریعت دینی ازدواج کردن و به خانه بخت رفتن

رهایی یافته و  ،چون در این صورت نجابت دختر حفو شده و از تیر زبان بدبینان .تبهتر اس
 :زدواج قرار داده نایل شده استهم به اجر و پاداشی که خداوند برای ا

 ساااارفرازی وقاااات کااااه داناااای خااااود تااااو

  
 عشااااااااقبازی از بهساااااااات زناشااااااااوئی

   
 (شیرینو خسرو )

 خانااااااااااه محرماااااااااان  ز پرساااااااااید 

  
 هفسااااااان  ایاااااان  یکایااااااک  گفتنااااااد 

   
 دادساااات عااااروس فاااالان بااااه دل کااااو

  
 فتادساااات در بااااه چنااااین پاااارده کااااز

   
 توانناااااااااد اگااااااااار نکاااااااااام راه از

  
 رسااااااانند مااااااه بااااااه را شاااااایفته آن

   
 (391لیلی و مجنون، ص )

در سنت و شریعت دینی است کاه خاانواده یاا پادر دامااد جهات خواساتگاری باه نازد          
 :پدر لیلی رفتهه مجنون پی  ک چنان .رود خانواده یا پدر عروس می
 آشنائیساااااات ماااااارادم کااااااه گفتااااااا

  
 روشنائیسااااااات دو پااااااای ز آنهااااااام

   
 گفااااات را عاااااروس پااااادر وانگاااااه

  
 جفااااات باااااا جفااااات بااااااد کاراساااااته

   
 پیونااااد و مهاااار طریااااق بااااه خااااواهم

  
 فرزناااااااد بهااااااار ز تااااااارا فرزناااااااد
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 :جای آورده آید تا عروس را ببیند و خلاصه سنت دینی را ب داماد هم با ساز و برگ می

 یافااااات خبااااار آن سااااالام ابااااان نچاااااو

  
 بشاااااتافت کااااارده شااااارط وعاااااده بااااار

   
 خاااااااواهی عاااااااروس پااااااای ز آماااااااد

  
 پادشااااااااهی طرناااااااب و طااااااااق باااااااا

   
 بساااااااااایار هااااااااااای خزینااااااااااه آورد

  
 خااااروار بااااه شااااکر و ماااان بااااه عنباااار

   
 کاااااااانی لعااااااال و مشاااااااک نافاااااااه وز

  
 ارمغاااااااااااانی بااااااااااارگ آراساااااااااااته

   
 خورشاااااید عاااااروس دیگااااار روز چااااون 

  
 جمشاااااید جاااااام دسااااات باااااه بگرفااااات

   
 دلاویاااااااز بااااااات آن حجلاااااااه بااااااار

  
 شاااااکرریز هاااااا تناااااگ باااااه کردناااااد

   
 برخاسااااااات مناااااااد نشااااااااط دامااااااااد

  
 آراساااااات محماااااال عااااااروس بهاااااار از

   
 عماااااااری در عااااااروس رفاااااات چااااااون

  
 بزرگاااااااواری بسااااااای باااااااه بااااااارد 

   
 (398-435لیلی و مجنون، ص )

 

 :ها در عروسی سنت حنا گذاشتن به دست
 شاااااااه پاااااارده خاصااااااگان دساااااات ز

  
 مااااه یاااک باااه تاااا سااایعرو رناااگ نشاااد

   
 هماااااایون و تااااارک سااااامن و همااااایلا

  
 گلگااااون کاااارده را هااااا دساااات حنااااا ز

   
 (318خسرو و شیرین، ص )

در شریعت دینی عمل به سنت طلاق در صورت عدم سازگاری زوجین به قصد جادایی  

 :آید از هم پی  می
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 منیرسااااات بااااادر اگااااار خااااااک عاااااروس

  
 پیرسااات کاااه امااار  کااان بااااد دسااات باااه

   
 باااااد از بااااودن خواهااااد کااااه خساااافی مگاااار

  
 داد را خاااااااک خواهااااااد اماااااار طاااااالاق

   
 (232خسرو و شیرین، ص )

 

 نتیجه

گر آن است که بین شریعت دینی و به بیان دیگر شریعت فقیهانه باا   ار بیانتنتیجن این نوش

هاا   هایی هم هست و این تفااوت  تفاوت ،که تناسباتی وجود دارد شریعت عارفانه در عین این

موجب اختلاف نظار باین فقیاه و عاارف      ،درک و دریافت نشده هر جا که دقیقااو تناسبات 

کاه اخاتلاف نظار     چاه ایان   .لازم است و یقیناا گری در این امر قطعاا لشا تبیین و روشن ؛گشته

ناه عازت    .فقها و عرفای اسلامی در جهان امروزی نه به نفع اسلام است و نه به سود مسلمین

حتای باه ضارس قااطع      .ورد و نه سربلندی و کامکاری برای عاارف آ و احترام برای فقیه می

توان گفت امروزه روز مخالفت و ستیز با تصوف و عرفان اسلامی نه تنها خلاف عادل و   می

 .ستیز هم هست بلکه ریختن آب به آسیاب وهابیان تشیع ؛انصاف است
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 .مطبعه المعارف: ، بغدادالشبک، الطبعه الاولی، (1373. )الصراف، احمد حامد –

: ، تصحیح محمدرضا شافیعی کادکنی، تهاران   مختارنامه، (1358. )عطار، فریدالدین –

 .انتشارات توس

انتشاارات  : ، تهاران (دفتر غزلیاات، چااپ اول  ) فرجام عشق، (1393. )قائم پناه، یداله –

 .پرسمان

، باه کوشا    تعادیل شاریعت و طریقات    ،(1384)محمادباقر  مدرس بالک مریوان،  –

 .انتشارات کردستان: ، سنندجکامل کاملی

، باا مقدمان   (چااپ دوم ) دیاوان کامال  ، (1362. )بان یوساف   نظامی گنجوی، الیااس  –

 .انتشارات زرین: فر، تهران معین

، نقشاای از مولانااا خالااد نقشاابندی و پیااروان طریقاات او ، (1368. )نقشاابندی، خالااد –

 .ات پاهنگانتشار: دخت معتمدی، تهران تحقیق، تصحیح و ترجمه مهین


